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 چکیده

، با تغییر نگرش ها و رویکردهای تاریخی و توجه به مواردی همچون تاریخ اجتماعی و تاریخ شفاهی و محلی   

گرفت. چون در کنار داده های تاریخی برخاسته از اسناد و متون تاریخی ادبیات بیش از پیش مورد توجه قرار 

 تواند داده ها و فکت هایی متفاوت و متمایز و بدیع به پژوهشگران حوزه تاریخ عرضه کند. می

در این میان میرزا احمد داواشی بعنوان یک شاعر که در کنار خاندان اردلان در روانسر حضور داشت و نیز با    

در سایه جایگاه و موقعیت اجتماعی و نیز ذکاوت و داشتن ذوق و قریحه شاعری و بداهه ه به ارتباطات گسترده توج

عشایر و متنفذان آن داشت. بر این اساس و با توجه به اینکه گویی اشراف خوبی بر جغرافیای منطقه اورامانات و 

که از منظر شاعر چه وقایعی و ئله مطرح می شود عشایر نقش پررنگی در دوران قاجاریه و پهلوی داشتند این مس

 نیز چه کسانی مورد توجه قرار گرفته اند؟ و چه داده های تاریخی می توان از این اثر ادبی بدست آورد؟

 اورامانات، قاجاریه، پهلوی، عشایر، داواشی واژگان کلیدی:

 مقدمه

پرتکاپوترین دوران ها را سپری کردند و این مهم نتیجه عشایر در عهد قاجار و تا قبل از ظهور رضاخان  یکی از    

اتفاق افتاد. با توجه به اینکه حکومت قاجار های حکومتی پادشاهان قاجار و سیر حوادث بود که در آن عهد سیاست

نتوانسته بود یک نیروی نظامی مدرن و بدون تعلقات بومی و قومیتی و یا جغرافیایی تاسیس کند پس وابسته به 

از سوی دیگر مواجهه با دولت قدرتمند روس و سپس وی نظامی نامنظم ایلات و عشایر ایران زمین داشت. نیر 
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حضور دولت انگلیس و نفوذ آنان بر بسیاری از جوانب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران، نوعی بی نظمی و 

دن قدرت دولت مرکزی قاجار بود و طرف دیگر با و لذا مانعی برای هرچه متمرکز کر  هرج و مرج به وجود آورده بود

تقویت نیروهای عشایر بخصوص در مناطق مرزی و سرحدی آزادی عمل خاصی را فراروی عشایر آن مرزها گشوده 

 بود. 

شیوه حکومت و ساختار ایلی حکومتگران قاجار بستری را برای حضور هرچه بیشتر ایلات و قبایل در کنار دولت   

م وجود یک نیروی نظامی، ساختار ملوک الطوایفی و ارتباطات دوسویه روسا و سران قبایل و عشایر فراهم کرد. عد

 رویدادهایی بسیاری را پدید آورد که برخاسته از اطاعت بدون چشمداشت از رئیس ایل بود.  با دولت مرکزی 

 قرن هایسامانی نابه آشوبها اصلی علت و رفتمی شمار به کشور ثبات و صلح برای عمده تهدیدی عشایری نظام 

 از توانستندمی بزرگتر عشایر روسای اما بودند، نامنظم سوار سربازان و درآمد ارزشمند منبع عشایر بود. گذشته

 نوعی غیرترک گروههای و سنیان میان در ویژه به ترناآرام مناطق در آنکه ضمن کنند، خودداری مالیات دادن

 (.525:1387داشت)تاپر،  وجود بالقوه خودمختاری

 مانند نیز عشایر و ایلات .پذیرفتندنمی تاثیر قاجاریه حکومت از آنقدرها ها ترکمن عربها و کردها، عشایر و قبایل   

 و هدایا عشایر از بعضی به بریتانیا کردند. دولت برقرار مناسباتی و گرفتند تماس خارجی قدرتهای با قاجار دولت

 به توجه با قاجار شاهان (.210:1389کند)فوران،  گیریبهره خود هدفهای راستای در آنها از تا دادمی سلاح

 در و بودند عشایر و قبایل سران سوران و تفنگداران به وابسته توجه قابل و نوین نظامی نیروی و ارتش یک نداشتن

  .بودند مرکزی دولت علیه بر آنان طغیان و شورش هراس در همیشه حال عین

قاجاریه اغلب مجبور بودند روسایی را تایید کنند و به رسمیت بشناسند که  سلطه بی چون و چرای خود را بر    

قبایل مستقر کرده بودند. تایید حکومت و مشروعیت بخشیدن به آن برای بیشتر روسا امری مهم بود)مک داول، 

ا را از وابستگی به جنگجویان قبیله بی نیاز (.قاجارها هرگز نتوانستند ارتش منظمی ایجاد کنند که آنه141:1380

 (.145کند)همان:

 عشایر در دوره رضاخان

در فقدان گروه و تشکیلات سیاسی در کردستان ایران، این سران عشایر و ایلات بودند که در فضاي سیاسی    

ن تلاش داشتند تعاملی کردستان ایران تأثیرگذار بودند. سیاست این افراد نیز حفظ قدرت محلی شان بود. بنابرای



مثبت با دولت ایران و نیز کردهاي عراقی داشته باشند. البته در این میان افرادي همچون اسماعیل آقا سیمیتقو و 

هاي کرد عباس خان سردار رشید اردلان بیشتر نقش شورشی را در برابر دولت ایران داشتند، ولی سایر سران و خان

ان در ضمن تعامل مثبت با دولت ایران بودند. در این میان، سیاست اصلی آنها شصرفاً در خیال حفظ قدرت محلی

در مورد کردستان عراق، حفظ مناسبات دوستانه و نزدیکشان با سران کردهاي عراق ضمن تنش زدایی در برابر دولت 

ش دولت ایران براي ایران بود. اما شدت یافتن سیاست هاي مرکزگرایانه دولت ایران به رهبري رضاشاه پهلوي و تلا 

حذف قدرت هاي محلی و ریشه کن ساختن بساط ملوك الطوایفی، خان هاي کردستان را به نزدیکی بیشتر به 

)بهمنی قاجار، .کردهاي عراق سوق داد. از این پس، سیاست خان هاي کرد ایران نزدیک شدن به کردهاي عراقی بود

485:1390.) 

مقطعی به عنوان یک قزاق در جنگ با متحدان شاهزاده سالارالدوله حضور رضاخان با توجه به اینکه در    

(. و همچنین در مقطع زمانی کوتاهی در سنندج در کنار حاکم آن شهر بود)مردوخ، 141:1377داشت)کشاورز، 

 (. به خوبی با سرکردگان عشایر، متنفذین و نیروی آنها آشنایی کافی داشت.597:1379

رضاخان خلع سلاح کلیه قبایل بود. قبایل کرد شاید آن اهمیت اتحادیه های قشقایی و  هدف اولیه و اساسی   

بختیاری را نداشتند، اما با این همه برای ثبات حاشیه غربی کشور خطری مستقیم به شمار می آمدند. اما خلع سلاح 

راحتی  چون محمودخان بستگی به توانایی نسبی و ثبات اوضاع داشت و با درگرفتن شورش در میان اشخاص نا

دزلی و جعفرسلطان هورامی و سردار رشید اردلانی روانسر که همه از کسانی بودند که باید اول از همه خلع سلاح 

.م سالارالدوله برای شوراندن عشایر دست به کوشش تازه 1925می شدند، موانعی در کار آمد. برای مثال در سال

 (.386:1380رد)مک داول، ای زد و درست به همین اشخاص مراجعه ک

نا آرامیهای مناطق کردنشین در دوره رضاخان و در قبال سیاست اسکات و خلع سلاح عشایر به درجات کمتر از    

مناطق لرنشین و فارس بوده است. اما تفاوت بسیار بزرگ و مهمی که وجود داشت این بود که مسائل کردهای ایران 

وریه پیوند می خورد و ابعاد سیاسی قضیه را بسیار پیچیده تر و خطرناک تر می با مسائل کردهای عراق و ترکیه و س

 (.127:1395کرد)رحمانیان، 

 

 



 اوضاع اجتماعی و شرایط زندگی اواخر قاجاریه

 داواشی دوران روی کار آمدن احمدشاه و جریان مشروطه را دوران متزلزل و پرخلل معرفی کرده است:   

 ل بهههههیلههههههخه «یههههرانئ»گی، ی زنهههههدهپایههههه

 بههههی رجهههههیههههران قهئختههههه سههههولتان و وههئهههه

 د شهههههای قاجهههههارحمههههههر ئهی زهرب سهههههکهزه

 ویکایهههههه ت روزگهههههار نههههههحهههههوکمش حه

 

 نگ داوای دیهههههن بهههههین ا لهههههل بهههههیجهههههه 

 بهههی رتههههریهههای خهشهههتی دهیهههران چهههون کهئ

 واج بهههههههههازاروی رهنهههههههههدانی نههههههههههچه

 ویدار نههههههو پایهههههههئهههههخت ی تههههههپایهههههه

 (569:1389)داواشی،                     

برای ایران می داند چون توانست  یک اقبال مهممدن رضاخان را آ روی کار در چنین اوضاع و احوالی، داواشی    

 اشرار بردارد و تاکید کرد که رضاخان به کمک انگلیس موفق به این کار شد.هرج و مرج را با سرکوب کردن 

 ر ئامهههها شههههیریبههههه« یههههرانئ»ی لههههه بیشههههه

 یان بهههههیشهههههیری و دلیهههههریش شهههههیاو عهههههه

 عنههههه ویينگلههههيس مههههادی و مهئوه كومههههه ك 

 دبیر کههههه ردل تهههههوهتا بههههی بههههه شهههها ئههههههههههه

 زم نههههههزام دا چههههههون بههههههاش دلیههههههراننههههههه

 ی نهههههامیی شهههههاهان نهههههادرهبهههههه وینهههههه

 

 چ شهههههههیری ،شهههههههیری دانههههههها دلیهههههههری 

 یان بههیخت کهههسههه ربههاز بههی و سههاحیب تههه

 ویهلهههههزای پهخت رهجههههاگیر بههههی لههههه تههههه

 ردرباز بگیهههر کههههه عهههلان سههههئههه« ئههه ان»لهههه 

 شرار لهههه ئیهههرانهئهههرد ،ئاشهههووب کوتههها کهههه

 شههههههکیل دا وه سههههههان سههههههپای نزامههههههیته

 (569:1389)داواشی،                      

 سردار رشید اردلان

تا زندگی محوریت منظومه هلاله زرده رویارویی و مقابله سردار رشید اردلان از آغاز و ورود سپهبد امیراحمدی    

در تبعید در تهران می باشد و تلاش می شود سیمایی که داواشی از سردار رشید در این منظومه ترسیم شده است 

  مورد بررسی قرار گیرد. 



ید کاریزما بودن و شهامت و دلاوری و حضور و تاثر نافذ وی در جغرافیای از منظر داواشی، گناه سردار رش   

 اورامانات بود:

 نشههههههید عههههههالی میقههههههدارهسههههههه رداره ره

 ردار لهههههه روزگهههههاریوره سههههههی تههههههبهههههه

 نهردار بههههه شههههکوه شههههاهسههههم سهههههبههههه ره

 واریهههههههههدند کوردهرحهردار سههههههههههسهههههههههه

 نهیههههش عالیتبهههههن روهنههههئزیم و شههههه عههههه

 ننهههههد ئیقبالههههههد، بولهشهههههه رههئهههههردار سهههههه

 نوج، بهههههرج ناهیهههههدههئهههههمهههههاغش لهههههه ده

 

 نسههههاحیب سههههپا و سههههان تیهههه  و سههههواره 

 هریاریی ههههههی  شههههههورهن لهههههه دهیههههههونه

 نخت تههههاج و کولاههههههنزوورش وه تهههههمههههه

 ه نیهههرداران چهههون مانهههگ دیاریلهههه نهههاو سهههه

 نهیههههههسههههههل والیهئی تیجهههههههسههههههل نههئ

 حالهههههه نژده مه، ههههههه«کوردسهههههان»والهههههی 

 نشهههیدهردار رهو سهههههئهههههههه ر « یهههرانئ»لهههه 

 (569:1389)داواشی،                      

سرآغاز ماجرای عباس خان سردار رشید به جریان شورش سالار الدوله علیه دولت مشروطه در تهران و همراهی    

عنوان یکی از سرکردگان قابل اعتنا و در خلال همین تحولات است که وی خود را به  .گردداو با شورشیان، باز می

نشان داد)بیات، -شدبویژه طوایف روانسر و اطراف آن که قلمرو ملکی سردار رشید و کسانش محسوب می -مهم کرُد

اردلان  نحاکماو نوه علی اکبرخان شرف ا لک،  عباس خان ظفرالسلطان فرزند علی خان ظفرا لک  .(20:1371

کلهر با شاهزاده سالارالدوله  خاند و در جریان موفقیتی که در همداستان کردن داو  ،نرودجغرافیای روانسر و جوادر 

  (.514:1379)مردوخ، برادر محمدعلی شاه قاجار کسب کرد، از طرف شاهزاده ملقب به سردار رشید گشت

سردار رشید در حوادث مهمی که در غرب کشور اتفاق افتاد توانست به خوبی کفایت و شهامت خود را نشان    

می تواند به خوبی که  عنوان یک شخصیت کاریزما نشان داددهد و در واقع سرآمد سران عشایر در منطقه بود و به 

 سکاندار جریانات سیاسی روزگار خویش باشد. 

دخان در مقابله با فرمانفرما حاکم کرمانشاه، این بار جنگ جهانی دوم مکشته شدن یارمح با شکست سالارالدوله و

باعث شد که سیر حوادث پیچیدگی بیشتری پیدا کند و با توجه به ضعف دولت مرکزی، سران عشایر در مقابل 

پیروزی سردار رشید حضور و نفوذ دول بیگانه روس، عثمانی، آ انی و انگلیس دارای اهمیت قابل توجهی بودند.

 (561-562: 1379)مردوخ، بر روسها محبوبیت وی را افزایش داد در کنار افراد تحت امر سنجرخان و نیروهایش



در تداوم اقداماتش توانست توجه دولت موقت در کرمانشاه را به خود جلب کند و حاج عزا مالک به طوری که 

(.با این وصف 127:1393اردلان، ن به نام او صادر گشت)فرمان حکومت کردستاو کابینه بود ضاردلان  که ع

به حربه و حیله شریف گلباغی با وجود خدمات سردار رشید و سرکوبی عشایر مندمی و بزودی معزول گردید. 

سردار رشید که توسط (. 603-1379:604)مردوخ، الدوله حاکم کردستان دستگیر شده و به تهران فرستاده شد 

کند به کاغذپراکنی و فرستادن تحف و شروع می»طباطبایی از زندان رهایی یافت با ورود به روانسر سیدضیاالدین 

 (.621همان:«)هدایا  برای روسای عشایر و بدگویی نسبت به رضاخان وزیر جنگ.

ش نیروهای نظامی لشکر غرب ، همراه با واحدهای چریک متشکل از عشایر آن سامان ، 1302در اردیبهشت    

یک ستون متشکل از هنگ  :از چند جهت بر سردار رشید هجوم آوردند « امیراحمدی»تحت فرماندهی امیرلشکر 

همراه با قوای چریک کلهر به فرماندهی عباس خان  (به فرماندهی گیگو)منصور و بخشی از سواران ارامنه 

کردستان نیز با قوایی حرکت  از طریق کرمانشاه؛ سرهنگ احمدخان منصور، فرمانده قوای -قبادی-امیرمخصوص

کردند گذشته از قوای امیرمخصوص کلهر و سردار اکرم ولدبیگی، نیروهای سردار معتضد اورامانی و سالار منصور 

 .(28:1371بیات، )نیز در جنگ بر ضد سردار رشید شرکت داشتند  گوران و امیر مقتدر باباجانی

د که سیاست دولت بر اسارت و کنار زدن همه سران عشایر است و داواشی به دیدگاه نافذ سردار رشید می پرداز    

 در ادامه هریک از افرادی که در کنار دولت قرار گرفنته اند نیز خود قربانی می شوند:

 نخههتشههههههههد و جهههور جهههی تهههزانههووم بهههمههه

یر لهههرد وه ئهههش کهههد نههاغهههحمهههئههه  رشهههکهههم

 وزونمهههه ئهههاوات تراسههههههفهههه ولهههه ههههان

 سههههتههورک ردارسههههه دبههیههر،تههه و فههکههر بههه

 » کله«لوڕ به مهه باز ین،به له»لوڕ «، »کله«به

 

 نخههتشهههههیههال، تههاج و تهههزاخههان خهههره 

 ربههههرداران مهههاوه رو وهی سههههههریشهههههه

 مهههازووننهههه کههه یهههه شهههههایهههراتعهههه لهههه

تورک  رتشگه فارس به رد،گه فارسهههش کورد به

 ک یههه وه کیههه یهه ئهههههمههه یههنبههه لههه رانوهمههه

 (.598:1389)داواشی،             

نها بوده است و پس از اسارت آ وی در خطاب به سران عشایر تاکید می کند که همچون سپری مانع توجه دولت به    

 وی دیگر در امان نیستند:

 تانمایهههههه سهههههلهئ بهههههی مهههههن جهههههه ئیهههههوه

 بهههههین لاقهههههه یهههههوهئ قهههههاپی، یوینهههههه مهههههن

 تانپایهههه رکسههههیه بهههی مکههههموحه مهههن بهههه 

 بهههن لابهههه لهههه دوور یهههوه،ئ بهههیم مهههن تههها



 دريهههههخ بي رو كيهههههه ومنهههههه مهههههن رگهههههههئ

 بوونمههههه چههههوون یههههوهئ اخر،ئهههه زانووممههههه

 زویرتههههه دام بههههه فسههههوون، هئهههه مههههزره بههههه

 جههههههاری یاریعههههههه  یماشههههههته شههههههال وه

 نههگدهب  وه ئهههوه داخ، جههه بههنمن رتشههه

 

 بههههههیخ لههههههه تانریشههههههه و گره رانمههههههاوه

 بوونمههه تههوون و فرهتهه مههن دمههای لههه گشههت

 گیههههههروه رانمههههههاوه كتریيههههههه وه كيههههههه

 شههههاری بسحههههه وه رانبهههههمه كيههههه ر هههههه

 نگجهههب  وه بههازووم جهها وه  رڕوانسههه

 (599:1389)داواشی،                                

سردار رشید و لذا خود را تسلیم امیرلشکر غرب در همدان کرد.  سردار رشید توسط سرهنگ گیگو تامین گرفت   

با اطلاع »...شمسی همراه با یکی از افسران ارکانحرب وارد تهران شد و رضاخان دستور داد1302عقرب 28روز

در ادامه سردار (. 28:1371بیات، ) «سرهنگ محمدخان قلعه بیگی در شهر منزل بگیرد و در آنجا سکونت نماید

به 1303مد،  در فروردینآ ونه رضاخان به رودهن پبش نظمی که بعد از عقب نشینی قهرگرشید به دنبال اوضاع بی

سردار رشید در ورود مجدد به روانسر، مجدداً شروع به تعقیب خیالات خود نمود. لکن این بار  .روانسر گریخت

 .(631:1379مردوخ، )نتوانست جمعیت زیادی را با خود همداستان گرداند

ق تلگرافی 1342رمضان 19در  .به دامن آیت الله مردوخ شددست جهت مقابله با سردار رشید امیرلشکر غرب،    

از امارت لشکر به به آیت الله مردوخ فرستاده شد و از مردوخ خواسته شده بود همچون پارسال به جانب اورامان و 

مردوخ نماینده مخصوص به آن مناطق فرستاد و طی  .لهون برود و قضایای گذشته را علیه سردار رشید تجدید نماید

در اواسط  .(632:1379مردوخ، ) .روز التزام پا به مهر از تمام  روسا و خوانین اورامان گرفتند و آوردند12

سلطان کریش خان با قوای کرمانشاه، از طرف امارت لشکر و سرهنگ احمدخان  (ش1303تابستان)ق1342شوال

پس از دو مصاف جنگ . حرکت کردندمنصور با قوای کردستان ، حسب الامر امارت لشکر غرب، به جانب روانسر 

 .(632:1379مردوخ، )کندسردار رشید شکست خورده، رو به خانه شیخ حسام الدین فرار می

در زمانی  دستاوردی برایش نداشت در نهایت برزنجیملک محمود  وشیخ حسام الدین که دیدار با سردار رشید    

2(1379:632د)مردوخ، نمایآقایان علما او را عفو میرود، در آنجا به شفاعت به زیارت نجف میکه رضاخان   

                                                           
 در بغداد در. بازگشت تهران به فراوان تجلیل با کرمانشاه راه از و کرد زیارت را عالیات عتبات و رفت النهرین بین به خوزستان از سپه سردار 2

 در شد قرار و گرفت قرار عفو مورد و انداخت سپه سردار چکمه روی به را خود بود شده متواری من دست از که رشید سردار ، کاظمیه صحن
 (.1373/1: 255 امیراحمدی،)گزیند عزلت و بیاید تهران



داواشی در جریان گفت و گوی سردار رشید با ملک محمود برزنجی چنین ناتوانی شیخ محمود را به تصویر 

 کشد:می

 قسههههوود والههیرام، مهههلههیههک بههه مهههمههه

 شههههیههدردار رهواب سهههههلههیههک لههه جهههمههه

 رسههههکهههربههاز و عهههن سهههههقههدورم نههیهههمههه

 نسههههیههاسههههی مههن شههههیههریههن نههیهههزع وه

 ن چههون بههاش دلههیههرانت ئههیههدهلاحهههسههههه

 

 خهههتهههی بهههی حهههالهههیوه، وهردهفهههکهههرش کهههه 

 ن لههه را رای ئههومههیههدن، نههیهههسههههتهههوات: بههه

 رری روانسههههههههری، پههههههم بهههههوهبهههههده

خوشولهههچون ده یم  ل یس  ل گ ن ی ئ نیهههت  ین   نب

 ر وه ئهههیهههرانشریهههف بهههوهدووبهههاره تهههه

 (.620:1389)داوشی،                     

 آورده وجود به را هایی نگرانی سلیمانیه در محمود شیخ قلمرو حوزه در ایران کردهای شورشی سران از تعدادی تردد

 و 1302 بهار در نظامی و محلی نیروهای از ترکیبی از قوایش شکست از پس که اردلان رشید سردار جمله از بود،

 (. 1387:هفده آرا، رزم)گذراند محمود شیخ نزد نیز را مدتی  خزعل شیخ به شدن ملحق از پیش

 داواشی توضیح می دهد که سردار رشید به توصیه ابوقداره حاکم لرستان راهی نجف می شود:

 ردبهههههه قیبنههههه لایوه شریفشتههههه ردارسههههه

 دلهههههههداریش دا وا رمی،گهههههههه وه قیبنهههههههه

 میهمانهههههداری یپهههههه دا، سهههههتوورده قیبنههههه

 بههی فهشر هئهه تهزر حههه زاخههان،ره خههتوه وهئهه

  دل بهههههه امهههههاشئ شوه فتششهههههنه ردارسهههههه

 لیوهتههههههم یپهههههه حهههههال، رحشهههههه والهههههی

  ردکههههه بوولقههههه ردارسههههه مر،هئهههه لیوهتهههههم

 خههههواهی نههههه خههههواهی زاخههههانره بههههه داش

 قحههههه وه روومدهمههههه گیههههانی ینئمتههههه وات

 زاره زایره بههههه بههههی حههههازر رتشههههه و بههههه

 پیهههههت وه روومدهمهههههه ین،ئمتهههههه هاوههئههههه

 تهههاران یپهههه یبهههه زوو ویهههت بومهههه لهههیوه

 

 

 ردکههههه قیبنههههه رزعههههه ویههههش حههههال رحشههههه 

 واریشئومیهههههده رد،کهههههه حاصهههههل ردارسهههههه

 رداریسههههههه شههههههان قلایههههههه و شایسههههههته

 بههههههی فجهههههههنه شههههههاه تزرهحههههههه وارزه

 گهههول لهههه تهههرنگینره نگهههشره بهههی نگهههینره

 لیعهههه یههها و بهههی تهههو واتهههش و ردکهههه رزعهههه

 ردبههههه سههههوولره یوهنههههه ینامههههه تشههههفاعه

 شههههاهی سههههمره بههههه دا، وشو فعههههه ولقههههه

 قموتلههههه قرحههههه بههههه ،خههههودای قحههههه بههههه

 زاقهههه و کوشهههت لهههه یتکهههه کوتههها سهههتده دی

 ویهههت یجاگهههه رسهههه لهههه ربهههه شوه دل بشهههو

 دکارانبههههههه گههههههروی نیچههههههه گیههههههره دوور

 (.627-629: 1389)داواشی،       



و پس از چند  گردیدسنندج ، پسر شیخ حسام الدین وارد سی سردار رشید در معیت شیخ عثمانشم 1302تیرماه

 .(644:1379)مردوخ،   مخابرات تلگرافی به تهران، توسط سردار انتصار راهی تهران شدروز در پایان یک سلسله 

وعده رضاخان باور نداشت و برای  مستحکم کردن موقعیتش دست استمداد به  سردار رشید هنوز باوری به قول و

 جانب شیخ حسام الدین از بزرگان طریقت نقشبندی در اورامان دراز کرد:

 ویعنههههههههمه نهههههههامی شهههههههاهان ككايههههههههيه

 نردهوهنهههه رسهههه تههها کهههام ههههی  نیچهههه رخچهههه

 ننگههههههیرهنه فهههههاشوه ن،عیهههههدهبه شعهههههدهوه

 سپههههه وه گیلووممههههه تمی،حههههه ویمشهههههئ مههههن

 نالدينهههههههه حسهههههههام» ن،دیهههههههده زوومارهئههههههه

  پههههههههیم وه روبههههههههده گیههههههههانی، ینئمتههههههههه

 

 ویهلهههههپه وه تهههها ،«داریههههوش» و «کههههورش» 

 نردهگهههه پچهههه رخچهههه گرفتهههار ر کسههههیه

 نگنجهههه یپهههه سهههولحش ن،کینهههه لاحشسهههه

 سبهههه و بزانهههی ویهههت قسهههه ئهههی تقههههفه

 نقینههههیه و عهههیلم و فاسهههه و سهههدق جهههای

 ويهههم ولقهههه رسهههه وه ،«تهههاران» وه شهههووممه

 (.632:1389)داواشی، 

 :کندمی یاد بودند، او علیه و دولت با روزگاری که منطقه عشایر سران با رشید سردار مواجهه از گونه عبرت صورتی به داواشی

 نهههاویهههان وه ههههات شهههههیهههد،هڕ  ردارهسههههه

 زیههنهحهه و سههههتههههبهه بهها  دی، ردارانههیهسهههه

 

 سههههاویههانهنههاحهه زع،هو  فههتهکهه چههاوی 

 نههیههنکهههیپهه وه رهههه دا، کههانهتهه ریهسهههه

 (.670:1389)داواشی،         

 

شمسی 1320با آن که وی پس از شهریور .های رضاشاه سپری کردسردار رشید بیش از چهارده سال را در زندان   

پی تغییر هر کابینه ، وی به نخست وزیر در این سالها و در  .از زندان آزاد شد، ولی همچنان در تهران تحت نظر بود

هایی نوشته و مسایلی چون افزایش مقرری، کسب وام، اجازه بازگشت به کردستان و یا صدور وقت نامه یا نامه

با این وصف چندان توجهی  .(30:1371بیات، )های ملکی اش در کردستان مطرح کرددستور رسیدگی به اختلاف

با دستگیری سردار  .شمسی در تهرات تحت نظر بود1342ا زمان مرگش یعنی بهاروی ت .های وی نشدبه درخواست

 .(166:1372سلطانی، )رشید نظام سنتی حکمرانان اردلان بر جوانرود و ایل جاف فرو پاشید

 داواشی در نهایت در پایان منظومه هلاله زرده اینچنین به توصیف سردار رشید اردلان می پردازد:



 زووسهههههو دل و بهههههاش ق،لایهههههه رداریسهههههه

 کهههارزار خهههتوه لهههه ی،خهههوه اسهههائ مروسهههه

 ندشههههههمه لا رههههههه وه ،سهههههپاش توفهههههان

 ر نگهسهههه وه شهههیانمه نگچیشتفهههه یسهههتهده

 وتونهههههدره ودیهههههده داو وارانسهههههه چابههههه 

 حوونیهجه دریهای چهون دا،مهه وجمهه ر شکهله

 

 وهههههههوزو  تههههههیغیره و ردیمههههههه ینیشههههههانه 

 تههههار و متههههه ردکهههههمه دوژمههههن لههههه دونيهههها

 نهههدکهمه بهههيخ لهههه كيهههه ىوینهههه کهههو و کهههاو

 رفهههههنه كیههههه نیاتههههه بههههی کههههافی دسههههه یپههههه

 وشههههههه وه ردنکهههههههمه دوژمنههههههان لههههههه رو

 بیخوونشههههه دامههههه سههههمخه لههههه اسههههائ رقبههههه

 (.678-679: 1389)داواشی،                   

 

 سپهبد امیراحمدی)امیر آقاخان(.

می کند و به عقیده وی یکی از ابزارهای مهم  دمیراحمدی در سرکوب سردار رشید یاداواشی از نقش مهم سپهبد 

سرکوب این شخصیت بوده است که با توجه به داشتن کفایتهای نظامی و جدیت و تابعیت محض از اوامر رضاخان، 

 وی مامور این کار می شود:

 خههههن بزهرب غهههههمیر ، غهههههرمان دا ئهههههفههههه

 س ئومیهههههدهدارووم بجهههههوز تهههههو وه کهههههنهههههه

 ئهههه حمهههه د ئاغهههه جههها، سهههینه کهههه رد سهههپه ر

 

 تههههنن وهن ڕاجعهههههخت  ههههههعههههوای سهههههده 

 شهههیدنگ، سهههه رداره رهی جههههحهههازر بهههو پهههه

 کهههه فهههت وه تهههه داروك كارسهههازی لهههه شههه ه ر

 (572:1389)داواشی،                  

سران عشایر و متنفذان بومی مناطق  همچنانکه منابع تاریخی و پژوهشگران معاصر بر ان اتفاق نظر دارند سرکوب

 مختلف ایران نتیجه سبعیت نیروی نظامی و البته وجود دودستگس و رقابت میان این افراد بود.

حقیقت این است که حساس ترین و مهمترین مراحل زندگی سپهبد امیراحمدی در دوره رضاخان بود. وی یکی از 

ت. شاه در حالی که او را بزرگترین تکیه گاه عملیات نظامی عناصر نظام حکومتی پهلوی اسنمونه های برجسته 

یعنی کاش تو «دلم می خواست قدرتی داشتم و شما را دوشقه می کردم»خود می شمرد و وی را گاه با این تعبیر که



دو امیراحمدی بودی که در دو جای آشوب زده به من خدمت می کردی، توصیف می کرد در همان حال مامورین 

گزارشهای سرکوبی ایلات و عشایر در خاطرات امیراحمدی (. 4/1-5: 1373او می گمارد)زرگری نژاد، خفیه بر 

که در آن وی می کوشد تا ارتش و عمدتاً خود را عامل توفیق در این راستا نشان دهد، خواننده دقیق را به نکته جالب 

ارتش و نمایشی بودن ارتش نوین توانی دیگری در مسائل دوره سلطنت رضاشاه توجه می دهد که عبارتست از نا

رضاشاهی...در واقع تعداد قابل توجهی از پیروزیهای ارتش بر نیروهای عشایری دیگر و در منطقه لرستان به یاری 

نه در پرتو توان رزمی صرف، بلکه با توسل به عشایر کلهر انجام می گرفت. و برخی از پیروزیهای ارتش بر عشایر، 

 (.16-15: 1373از طریق تحمیل کشتارهای فاجعه انگیز و وحشتزا انجام گرفت)زرگری نژاد، تطمیع ، تهدید و 

عباس خان قبادیان در اثر تقویت من موفق شد که »امیراحمدی درباره چگونگی سرکوب سردار رشید نوشته است:

ی از برادرانش کشته ن مدت به دست یکرا بدست آورد و سلیمان نیز طی ایدر ایل کلهر نفوذ از دست رفته خود 

ایل سنجابی همچنان همکاری خود را از جهت کرمانشاه با سردار رشید حفظ کرده بود و در جهت کردستان شد. 

نیز بیشتر اسلات تحت امر و اطاعت او بودند. من همان دوازده هزار نفر کلهر و گوران و ولدبیگی را که سلیمان 

ادم که به سردار عباس خان قبادیان تابع اراده قشون نمودم و دستور دکلهر روزی از آنها مرا بیم می داد، بدست 

رشید حمله کنند خود نیز با یک گردان نظامی و چهار عراده توپ کوهستانی از راه طاق بستان به روانسر حرکت 

و  از سه جهت به سردار رشید حمله شد. قبادیان جمگ رشیدانه ای کرد و سردار رشید عقب نشینی کردکردم و 

خودش به بغداد گریخت. ولی بیشتر سواران او و سنجابی را گرفتیم و خلع سلاح کردیم که در میان انها علی 

امیراحمدی، «)اکبرخان سردار مقتدر و حسین خان ببرالسلطنه بودند که زنجیرشان کردم و در اردوگاه نگاه داشتم

1373 :198-197/1.) 

نیاز به اعمال نیروی نظامی نبود. برخی از آنها با ارضاء شورشیان یا استفاده برای آراماندن شورشهای قبیله ای همیشه 

از تضادهای درونی آنها خاتمه یافت برخی از خانها و قدرت های محلی دیگر به میل خود با دولت کنار آمدند و 

ن نظامی در ( در طرف دیگر زیاده روی های فرماندها۳۵۲گاه در سرکوب عشایر دیگر شرکت کردند )همان، ص 

سرکوب شورشگران قرار داشت خشونتی که قوای دولتی در لرستان از خود بروز داد ابعادی افسانه ای یافت سپهبد 

 (.645:1396امیر احمدی نیز به همین مناسبت قصاب لرستان نامیده شد)شیرازی، 



ر واقع تا ظهور دولت مدرن نقش گروههای ایلی در فراهم ساختن نیروهای ایل برای ارتش شاه بسیار مهم بود. د

پهلوی، اغلب سلاطین ایران ترجیح می دادند برای انجام وظایف نظامی و اداری، به جای صرف هزینه های هنگفت  

جهت تشکیل ارتش منظم و برقراری نظام متمرکز اداری، به کمک های رؤسای ایلات تکیه کنند)احمدی، 

سیزدهم هجری ، بیش از آن ضعیف بودند که بتوانند، بدون کمک /(.قاجارها بویژه از اواسط قرن نوزدهم73:1383

م 1865ق/1282رؤسای ایلات، کردستان را کنترل کنند. علی رغم تلاش قاجارها  برای ایجاد تمرکز در ایران از 

 این سیاست موفق از کار درنیامد و والیان کرد در عین وفاداری به شاهنشاه همچنان اعمال قدرت نیز می کردند.

در قبال رؤسای ایلات کرد « تفرقه بینداز و حکومت کن»و « تشویق و تنبیه»ابزار قاجارها ترکیبی از سیاست 

 (. 87:1383بود)احمدی، 

 گریش و گریگو

قابل توجه است.  گریگور[-]گیگواز افسرانی که داواشی به کرات از آنها یاد کرده است  اسامی کریش و گریگو

.ش در جریان تلاشهای مشروطه 1287.ق/1326بوددر سال  نخستین داوطلبان ارمنیافسر کری خان]کریش[از 

کری خان در (.101:1388نظامی حزب داشناک ارمنی بود)یزدانی،  وی رهبرخواهان از قفقاز وارد تبریز شد. 

آنها شد، از که منجر به مرگ یفرم خان فرمانده  در همدان جنگ مجاهدان مشروطه با نیروهای شاهزاده سالارالدوله

و به عنوان جانشین یفرم خان انتخاب شدو نام واقعی او آرشاک گاوانیان  پراکندگی نیروهای دولتی جلوگیری کرد

 (. 302بود. ارمنیان او را کری یعنی دایی می خواندند)همان:

تازه از جنگ با سردار سپه که »سپهبد امیراحمدی درباره استخدام نیروهای ارمنی در دوره رضاخان نوشته است:

میرزا کوچک خان فراغت یافته بود، خود در اردوی قصر قاجار ماند و مرا مامور کرد که برای رفع غائله امیر موید به 

من با یک فوج سوار و یک گردان پیاده و دو توپ کوهستانی و چهار توپ 1300سوادکوه بروم. در مرداد ماه 

جهت اینکه چهار پنج ماه تحت تعلیمات قرار داشتند ، چندان مورد مسلسل به طرف سوادکوه رفتم. این نیرو از 

اعتماد نبودند و من فکری به خاطرم رسید که از ارامنه مجاهد که در اطراف یپرم خان بودند و در جنگ ها آزموده 

گی بود و با سردار سپه نیز آشنایی داشت و با من هم دوست نشده بودند، عده ای با خود ببرم. گریگور را که مرد ج

بود با درجه سرهنگی وارد قشون کردیم و او نیز چند نفر از ارمنی ها را ، امثال گریش و آبرام و ایوان با درجه افسری 



ی آورد و از ارمنی ها یک اسکادران تشکیل دادیم...که در جنگ های لرستان و کردستان و غیره رشادت های

 (. 183/1-184: 1373امیراحمدی، )«نمودند

 امیراحمدی جانشین گریگو سرهنگ ماه، یک در جریان حمله به روانسر و گریختن سردار رشید اردلان، پس از 

  تلاش کردکه به هرصورتی سردار رشید را به تسلیم شدن مجاب کند: گریگو و شد

 پنشههها زویرشتهههه یجامهههه» گهههووگری«

 بیلهههقه نههامی اف،شر ئههه لههه سکههه نههدچه

 وارسههه نههدینچه بهها گههووگری نگرههسههه

 تههاران وه شههووممه ردارسههه «بههه :واتههش

 

 کنشههها ردانههههمه» ردارسهههه«گهههرتن  یپهههه 

 سههههیلهوه ردکههههه قورئههههان، یههههدقه وه

 ردارسهههه ندیهههده ، زمعهههه وه بهههین وارسهههه

 جهههاران لهههه ترخهههاس حهههوکم ، رووممهههاوه

 (.612:1389)داواشی،                

در جریان شورش دوم سردار رشید، این بار فرماندهی عملیات بر عهده کریش ارمنی بود و وی برای موفقیت در 

 کارش به حربه ای متوسل شد:

 ئاسههان وه وریفههه»  کههریش «ردکههه فکههرش

 ردارسههه یپههه کیاسههت علی،جههه ینامههه بهها

 وادار ردکهه عههشش رد،کهه سبهه رسهه ردارسهه

 ریشپهههه و پاشهههیان ر،سههههچاره وه بهههی

 

 لوڕسههان والههی مت،سههه لههه رفهههنه کیههه 

 کههار وه وردنههه یپههه ردارسههه وع نههه بههه

 ردارسهههه ورده لهههه ر،کسههههیه ردنبهههار کهههه

 کهههریش وریفهههه بهههه دا، هههههرش مرئهههه

 (.615:1389)داواشی،               

 

 امیرمخصوص کلهر

از سپهبد میراحمدی برای سرکوب سردار رشید و در راستای دعوت سران عشایر منطقه به همکاری با وی 

 لشکر تلاش .تبه خوبی به این موضوع پرداخته اسامیرمخصوص کلهر)عباس قبادیان( کمک گرفت. داواشی 

 مداخلاتی از پس غرب لشکر نبود؛ روبرو چندانی دشواری با کرمانشاهان در اقتدارش حوزه تدریجی بسط در غرب



 منجر امیرمخصوص خان عباس برآمدن و اعظم امیر خان سلیمان حذف به که کلهر ایل داخلی اختلافات در چند

 ا 3(1387شد)بیات، یازده: عمل وارد بیشتری قدرت با کلهر نیروی و امیرمخصوص داشتن همراه با شد،

اه با ایل کلهر به حکومت ر بود. در دوران جنگ جهانی اول هم کلهر کرد ایل عباس خان نوه داود خان رئیس

و شرکت سیاستمداران دموکراتی که از تهران آمده بودند، با  مافی السلطنهنظام پیوست که به ریاست« مجاهدین»

نی در کرمانشاه تشکیل شد. او چند سال با نیروهای انگلیسی و روس جنگید تا سرانجام به حمایت آ ان و عثما

 .الدوله که حکمران کرمانشاهان بود، او را دستگیر کرد و به تهران فرستادها، صارمخواست انگلیسی

 رضا دتا با کمکدر تهران تحت نظر بود. پس از کو  ۱۲۹۹عباس خان به مدت دو سال تا وقوع کودتای سوم اسفند 

که فرمانده  امیراحمدی امیرلشکر پس از برادرش پاشا خان، رئیس ایل کلهر شد. او سپس همراه با سردارسپه خان

 .لشکر غرب شده بود به کرمانشاهان رفت و در خلع سلاح عشایر با او همکاری کرد

با مرگ داودخان کلهرها با مخالفان متعدد خود صلح کردند. رهبری قبیله بر عهده دو جوان افتاد پسر بازماندۀ 

داودخان بنام سلیمان خان و نوۀ او بنام عباس خان طبعاً این دو برای ریاست با هم به رقابت پرداختند و قبیله یکچند 

و حاکمیت عبدالحسین غاز با مرگ داودخان کلهر، (. در آ 163:1376دستخوش ضعف و زوال بود)مک داول، 

که فرمانفرما در .ق 1332سلیمان خان فرزند داودخان فرمان حکومت ایل کلهر را گرفت. تا سال میرزا فرمانفرما، 

و کرمانشاه حاکم بالاستقلال بود، حکومت سلیمان خان نیز کاملاً تثبیت شده بود و نافذ بود. اما با رفتن فرمانفرما 

، یت امیرمفخم بختیاری در کرمانشاه  و نیز حضور دولت عثمانی و عداوت میان انگلیس با فرزندان داودخانکمحا

منازعات داخلی میان ایل کلهر شکل گرفت. در این میان چون مادر سلیمان خان دختر رضاقلی خان سرتی  لود، 

(. 591:1372)سلطانی، پایگاهی نداشتاز لحاظ پیوستگی های متداول ایلی نیز جز اقتدار و محبوبیت خویش 

وصلت عباس خان قبادیان با احترام الدوله دختر علی اعظم خان زنگنه امیرکل  که او را با هدایت الله پالیزی که او 

در جریان رفت و نیز داماد امیرکل بود در یک دایره قرار می داد و لذا مناسبات و ارتباطان عباس خان گسترده شد و 

وم و مکرر از طریق قنسول خانه انگلیس ریاست مسلم و مالکیت شرعی او در کلهر به وی گوشزد شد. امدهای مدا

و با توجه به اینکه در آغاز کودتای رضاخان  از طرفی عمه او همسر یکی از پسران صمصام ا مالک سنجابی بود

که در پی همداستان برای آینده خود سلیمان خان و عباس خان در تهران تحت نظر بودند، رضاخان  1299در سال 

بود، در تهران با عباس خان امیرمخصوص تماس گرفته و او را آزاد کرده و به همراهی احمدآقاخان امیرلشکر)سپهبد 

میراحمدی( و برای مقدمات حکومت بلامنازع کلهر به کرمانشاه فرستاد. بر سر احراز حکومت کلهر در منطقه بین 
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(. سردار مقتدر 603:1372گردید)سلطانی، آشکار  ،ن رقابت و تلاش و نزاع مخفی سلیمان خان و عباس خا

پس از کشته شدن داودخان فرزند بلافصل و بزرگتر او سلیمان خان بود که خود  »سنجابی در این باره نوشته است:

خست ملقب به سردار را وارث پدر و حاکم و رئیس ایل میدانست. اما نوه داودخان، عباسخان پسر جوانمیرخان که ن

اقبال بود، سپس امیر معظم و پس از آن امیر مخصوص گردید، چون پدرش در حیات داودخان فوت کرده بود شرعاً 

و قانوناً از میراث عظیم نیای خود سهمی نداشت ولی او خود را الیق و اعقل از سلیمان خان عمویش برای حکومت 

قاضای کمک و مساعدت به خانه های ما آمد. من به برادرانم سردار عباس خان برای ت و ریاست ایل میپنداشت...

ناصر و سالار ظفر گفتم که فرمانفرما در دشمنی با ما مصمم است. ما باید با جان و دل با عباسخان همراهی نماییم 

دوست مطمئن  به فکر استحکام پیمانها و تجهیز نیرو افتادیم. صفرخان رئیس طایفه نیریجی را که در آن زمان تنها

ما در گوران : بود، نزد جهانبخش خان رئیس طایفه تفنگچی فرستادیم و او را که با رشید السلطنه رقابت داشت با 

خود همراه ساختیم سردار رشید اردلان را نیز دعوت کردیم که بی عده و جمعیت به خانه ما آمد و می خواستیم که 

خونریزی بین سلیمان خان و عباس کلهر اصلاح فراهم آید. شنیدیم  او را واسطه قرار بدهیم که شاید بی جنگ و

که فرمانفرما وکیل ا لک کرمانشاهی را پیش سلیمان خان فرستاده و او را از قبول صلح و اصلاح برحذر داشته 

ن امیر پس از این تدارکات با قریب یک هزار و پانصد سوار عازم هارون آباد شاه آباد فعلی شدیم عباس خا است...

مخصوص نیز با دایی ها و عده خویش به ما ملحق گردید. در حینی که مشغول صحبت راجع به ترتیب صلح بودیم، 

اردوی سلیمان خان امیراعظم به ناگهان بر ما حمله آورد. کار از گفتگو گذشته و به کارزار رسیده بود. در حقیقت 

چنان غیرت و شهامتی خود را به صف مهاجمین زدند که رشادت سوار سنجابی در آن روز فراموش شدنی نیست با 

در ظرف نیم ساعت از هر طرف بر گلهرها شکست وارد آمد. از جانب ما چهار کشته و ده نفر زخمی داشتیم ولی 

تلفات کلهرها شاید از پنجاه نفر هم متجاوز بود. قسمتی از ایل آنها نیز غارت شد. سلیمان خان امیراعظم و وکیل 

گریختند و از راه زواره کوه و شیان به کاروانسرای ماهدشت رفتند. نزدیک غروب از تعاقب  رستاده فرمانفرماا لک ف

شکسته کلهر مراجعت کردیم. دستور دادیم چادر و اثاثیه اردو را از هارون آباد به زواره کوه منتقل کردند. در همان 

ن کلهر به اردوی ما آمدند. و با عباس خان امیر مخصوص شب و تا فردا اول صبح تقریباً تمام خوانین و کدخدایا

(. با این وصف تنها با ترور سلیمان 219-221: 1393سنجابی، «)بیعت کردند و وی در ایل استقرار کامل یافت. 

خان بود که امیرمخصوص کاملاً حکومت ایل کلهر را به دست اورد. سلیمان خان  طی نقشه ای که رضاخان از آن 

 (.605:1372، توسط احمدآقاخان ترور گردید)سلطانی، آگاه بود

 



 تراسهههههفههه ڕووی لههه وه،ردهکههه فههکههرش

 خسههههوسمههه مههیههرئههه نههویسهههها،وه یهههنههامههه

 رزایهههه و سههههه کهههه ئهههههههران لهههه ننهههیهههه

 جهههار  وه ڵهههههههوڕکهههه ڵهههه،مههههعهههه ئههههههه 

 

 تسهههیاسهههه ییمهخه رگای،خه ردکه رپاشبه 

 درووس شههههوون و رتشههههه ر،دڵاوه نههامههی

 الههعشههههایههر رئههیههس ق،لایههه تههننههی رهههه

 سههههوار  زارهههه وێههت، نههیچههه ربههاوه

  (.572:1389)داواشی،                   

 :درآورد دولت خدمت در و مطیع تامین، دادن با را جوانرود عشایر که خواست کلهر امیرمخصوص از میراحمدیا

 ردبهههه سهههپابود و سهههوجده، چهههی میهههرئهههه

 عههههالی میههههرئههههه ئیحههههترام، وه :وات

 جهههوان   جهههاف ن،ردهکهههه کارێهههت رههههه

 

 ردکهههه ئههافرینش ن،حسهههئهههه هبهههودسههپه 

 والههههی زمڕه هههههام داوود، جههههادار

 تههن وه بههان موتیههع پهشههان، رده ئمههینتههه

 (.576:1389)داواشی،              

 

 سردار اکرم ولدبیگی

 عشایر وی طریق از و توانست  اکرم(داشت سردار)ولدبیگی بیگ بهرام با خوبی میانه (امیرمخصوص)قبادیان عباس

 .سازد همراه دولت با را اورامی سلطان جعفر اورامی و جوانرود جاف

 ڕاس یویههڕه رووی لهه میهر،ئهه ردشکهه رزعهه

 مکههرهئههه ردارهسههه ر،وهینههد  جهههچههه چههون

 عاقهه  لایعوقههه ر،فهههنههه نههدچههه نههیچههه

 

 خههاس و عههام جومشههه ن،موتیعههه رکسهههیههه 

 مرهموحتههههه عههههالی زمههههی،ڕه دڵههههدار

 نههز مههه نههدهبههه و رد،ئههاوه شریفههشتههه

  (.576:1389)داواشی،                    

 جوانرود جاف طوایف جمله از ولدبیگی طایفه .کرد استفاده ولدبیگی اکرم سردار قابلیت و  نفوذ از امیرمخصوص   

 بشمار رشید سردار های پسرخاله برادرانش و اکرم سردار واقع در-داشتند رشید سردار با نزدیکی قرابت که بودند

 اوان در واقع در .(246:1372/2 سلطانی،)شد وی از آنان رویگردانی موجب رشید سردار عملکرد اما-آمدندمی

 نه و بود آنها قوای موازنه و محلی نیروهای هنوز کننده تعیین عامل کرمانشاهان و کردستان منطقه در ارتش تشکیل

 (.1387دوازده: غرب)بیات، لشکر اعزامی واحدهای توان

علی اکبر وقایع نگار کردستانی در ذکر طایفه ولدبیگی نوشته است در خاک جوانرود ساکن هستند و بهار و    

تابستان در محال شانیکان)شاینگان( و کره وز و کوهستانات بازان  علفچرانی و پاییز و زمستان را در دامنه منجه  و 



طایفه (.77-78: 1381کردستانی، نگار وقایعنمایند)و سورمر و رازان توابع زهاب قشلاق میشی میجیگران 

]بهرام بیگ اردلان ولدبیگی از جمله طوایف جاف جوانرود بودند که به مناسبت قرابت نزدیک با سردار رشید اردلان

دوران مبارزات و کوکبه جویی های او با وی ، در و برادرانش از بطن رعناخانم، پسرخاله های سردار رشید بودند[

در جریان  بهرام بیگ سردار اکرم همراه گردیدند. اما عملکرد سردار رشید موجب شد که از وی رویگردان شوند.

اعتراض به کشته شدن محمدتقی بیگ باباجانی توسط سردار رشید، محبوس گردید و حتی قرار شد که وی نیز کشته 

 (.246-247: 1372)سلطانی، شود

در دوران مشروطیت و پادشاهی احمدشاه و با توجه به جنگ جهانی اول و ضعف دولت مرکزی و نیز حضور 

تحت امر  کهدولتهای روس، انگلیس، عثمانی و آ ان در منطقه در واقع متنفذان عشایر قدرت اصلی منطقه بودند 

ف در نتیجه عدم پیروی از سیاستی خاص و در بازی سیاست قرار گرفته بودند. با این وصسرکردگان نامدار 

4گسست ها و پیوندها و زدوبندهای متعدد هستیمدخالتهای دول بیگانه شاهد دسته بندیها و درگیریهای و  و لذا  

وجود رقابت میان سران عشایر باعث شد که نتوان با اطمینان از کنار هم قرار گرفتن ایلات مختلف در منطقه یاد 

سردار اکرم ولدبیگی و جعفرسلطان هورامان و خاندان وکیل جوانرود در کنار قدرت برتر دولت  کرد و بر این اساس

 مرکزی قرار گرفتند. 

 به گفته داواشی اولین نفر از عشایر که فرمان شبیخون داد، سردار اکرم ولدبیگی بود:

 ئاگهههها بههههی مکرهئههههه ردارسههههه ئیبتههههدا

 

 دا بیخونششههه وریفههه وشههه وبههه رهههه 

 (.600:1389)داواشی،          

 

 جعفرسلطان هورامی

دوره ریاست جعفرسلطان مقارن با ترور ناصرالدین شاه و آغاز تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران بود. 

ها نفوذ یافته و تا این تاریخ اجازه نداده بود که جعفرسلطان در اورامان، جوانرود و پاوه و نقاط مجاور آن ، سال

احدی به این مناطق راه یافته و یا کوچکترین اقداماتی از طرف حکومت مرکزی در این نواحی بشود. حتی یک دو 

م افراد را لخت کرده و کلیه سلاح آنها را گرفته بودند و بدین مرتبه که اردوهایی به طرف اورامان حرکت کرده بود تما

                                                           
کتاب خاطرات علی اکبرخان سردار مقتدر سنجابی تحت عنوان ایل سنجابی و مجاهدت ملی گویای زدوبندها متعدد سران عشایر و دخالتهای دول  4

 بیگانه می باشد. 



قسم از کوچکترین نفوذ و قدرت دولت در این ناحیه کوهستانی جلوگیری شده بود. در این منطقه جعفرسلطان که 

 در حدود نود سال داشت با سی و یک نفر پسران و دویست نوه و بستگان نزدیک خود سازمانی داده بود که مجموعاً 

 (.80:1393شامل چهار الی پنج هزار تفنگچی  بود و اصول اداری آن از سایر عشایر به کلی متمایز بود)رزم آرا، 

اولین حضور سیاسی و قدرتمند جعفرسلطان به شورش شاهزاده سالارالدوله برمی گردد و منابع تاریخی آن عهد به 

فرسلطان بر آنها اشاره کرده اند)فریدا لک، حضور اورامانی های طایفه لهون در کرمانشاه به ریاست جع

(. تفنگچیان اورامی برای نجات دادن سالارالدوله در دوستون پایداری کردند و هرچند ستون مدافع به 380:1354

اسارت مجاهدین مشروطه درآمد ولی موفق به نجات شاهزاده سالارالدوله شدند و نقش جعفرسلطان و پسرانش 

(.در نتیجه 66:1372؛ سلطانی، 527:1379بیگ انکار ناپذیر و قابل توجه بود)مردوخ، کریم بیگ و محمدامین 

این پافشاری و استقامت کریم بیگ)سلطان( با سی نفر تفنگچی که پشت به دشمن نکردند و جلوگیری اردوی 

سال که نظام مشروطه مجاهدین را می کردند، به اسارت درآمدند، آنها را دستگیر و در تهران زندانی کردند، پس از دو 

 (.66:1372مستقر گردید و کارها به پایان رسید، آزاد شدند)سلطانی، 

از دیگر حوادث مهم که تابع حوادث مربوط به حضور سالارالدوله بود، قیام یارمحمدخان کرمانشاهی سردار 

ت و درکنار خصم و مشروطه بود که این بار در مقابل حاکم دست نشانده دولت مشروطه در کرمانشاه قرار گرف

معارضش یعنی سالارالدوله قرار گرفت و جعفرسلطان اورامی نیز در این واقعه نیز همسو با گرایش جمعی عشایر 

(  و دویست تفنگچی به رهبری فرزندانش احمدبیگ و 20:1392منطقه در کنار آنها قرار گرفت)سلیم، 

 (.67:1372محمدرشیدبیگ به اردوی یارمحمدخان فرستاد)سلطانی، 

جعفرسلطان در کنار سردار رشید اردلان حضور موثری در حوادث مهم آن دوران یعنی جنگ جهانی اول و حضور 

دول خارجی در منطقه و همچنین دولت مهاجرین در کرمانشاه داشته باشد. سرکوب عشایر مندمی و گلباغی که به 

ردی بود که جعفر سلطان در کنار عشایر جاف و تمرد در مقابل حاکم سنندج شریف الدوله برخاسته بودند، از موا

هرچند سردار رشید برحسب تقاضای شریف »تحت رهبری سردار رشید اردلان صورت گرفت. مردوخ می نویسد:

مردوخ، «).ق بود، که گلباغی ها با او بد کردند1336الدوله و امتثال امر او بود، اما مقصود اصلی او انتقام سال

603:1379.) 

 ولدبیگی اکرم سردار و اورامی سلطان جعفر و جوانرود وکیل اهمیت امیرلشکر با کلهر امیرمخصوص گویگفت در   

 :است کرده بیان نظم به فراست  به داواشی که است مشهود



 نههامی عههرووفمههه سههوڵتان، رعفهههجههه :وات

 نشهههکاره جنیهههای ن،بههههژه یتیجههههنهههه

 

 

 ورامههیئههه خههتتههه ی،سههاڵه سههتشههه سههان 

 ننههدیارهسههفهئههه ن،همهههبههه سهه نههه جههه

 (.576:1389)داواشی،                       

 داواشی اقدامات جعفرسلطان در جریان حمله به روانسر را چنین توصیف کرده است:

  مهههههاخیده رتهههههه بهههههه رامانوهئههههه سهههههان

  گزادهبههههههه و گبههههههه رکسهههههههیه رمابفههههههه

 رهخهههو  لیهههزگ لهههه ربهههه ویمشههههئ نهیهههتمحه

 ردنبههههه قحههههه نههههام هههههول،ده لههههه داشههههان

  جوشهههان «تهههوور» و «لمسهههه» سهههپای یتوامهههه

 

 قشهههههلاخی میهههههر گ،بهههههه اغههههههئ رماشفهههههه 

 امهههههادهئ انبهههههب نگجهههههه یپهههههه حلهموسهههههه

 رروانسههههههه حرایسههههههه بپوشههههههیم، بومههههههه

 ردنکهههه تکههههرهحه وشهههه وبهههه رههههه وریفهههه

 پوشههههان رروانسههههه خ،لهههههمه و مههههوور چههههون

 (.601:1389)داواشی، 

 گووجریان شکست و گریختن سردار رشید در شورش دوم که وی به جعفرسلطان اورامی پناه برد، داواشی گفتدر 

 هایشان را بدینصورت نوشته است:

 کوردسههههان والههههی تسههههوحبه نیبههههه لههههه

 رزه زال یوینهههههههه ن،یهههههههدهئ نزوورممهههههههه

 تفهههههاق وه نیمچهههههه بهههههی، موافهههههق رهئههههه

 نگیسهههه سهههام سهههان سهههولتان، دا وابجهههه

 هانهههههههبه بههههههی وه دیلهههههههبه چووممهههههها

 

 سههههولتان رعفهههههجه وه رد،کههههه تابشخههههه رووی 

 رشههههه لههههه و يرخههههه لههههه ر،کههههه نمههههایم را

 یهههههههراقئ وه بشهههههههوم ن،ردهکهههههههه یالمخهههههههه

 نگینههههههه وه ریمپههههههه بو،نههههههه رتیشههههههه وه

 وانهههههره رووتکههههه ختهجهههه وه ویمشهههههئ رهههههه

 (618:1389)داواشی،                    

 

 وکیل جوانرودخاندان 

سوای قدمت لازم است نکاتی چند در ارتباط با جغرافیای جوانرود بیان شود. خاندان وکیل جوانرود برای آشنایی با 

شاه عباس دوم صفوی کلمه جوانرود قمری و دوره حکومت 1067سال این جغرافیا بصورت مکتوب اولین بار در 

اردلان، منطقه طوایف جاف در مقطع حکومت شاه عباس  با فوت سلیمان خاندر متون تاریخی ذکر شده است. 

دوم پادشاه صفوی، به توصیه مریدسلطان کلهر، از حاکمیت اردلان منتزع شده و بصورت مستقل تحت معیت 

  (32:2536؛ خسرو اردلان، 29:1387)شریف قاضی، گیردقرار میگوران میرضیاالدینی خان سلطان صفی



زهاب به محل جوانرود و ایل جاف آمد)سلطانی،  ازبا طوایف متعدد از عشیره خود که صفی خان سلطان 

حاکمیت جوانرود را تا دوره قاجاریه و روی کار آمدن امان الله خان صفی خان و فرزندانش (. 3و128:1372/2

غرافیای جوانرود شده و ن زمان به بعد خاندان اردلان وارد جآ اردلان در دوره فتحعلیشاه قاجار بر عهده داشتند و از 

امان الله خان فرزندش محمدصادق نها می شوند. آ با حذف خاندان صفی سلطان در تعامل با عشایر جاف و سران 

  خان را به این منطقه فرستاد و صفی خان سلطان دوم از منصب حاکمیت برکنار گشت.

برابر محمد صادق خان ایستاد و به همین خاطر عبدالله بیگ وکیل در در ورود مجدد خاندان اردلان به جوانرود، 

طغیان و عدم اطاعت ایل جاف جوانرود پس از مرگ امان الله فرستاده شد.  نزد امان الله خان مغلولاً به کردستان

باعث شد برای مقطعی محمدصادق خان توسط خسروخان معزول شود. با مرگ عبدالله خان ، فرزندش خان 

پدر در دام دستگاه حکمران اردلان گرفتار نیاید به آمدن و استقرار دائم در قلعه جوانرود  برای آنکه مانندغفاربیگ 

مدتی را در قلعه ساکن می گشت. حکمران اردلان برای تن در نداد و تنها در ایام بازگشت ایل و فصل زراعت 

رگ ایل ولدبیگی و نیز غفاربیگ ایل ستم بیگی را در مقابل هم قرار داد و در این میان فتاح آقا بز موفقیت خویش 

پسرانش قادربیگ و نادربیگ کشته شدند. چنین نقشه ای شکاف عمیقی در اتحاد و برادری هسته اصلی وکیل و 

امین بیگ وکیل همزمان با حکومت علی اکبرخان شرف ا لک اردلان برجای پدر نشست. در جاف بوجود آورد. 

گرفته بود و یا اینکه در مقابل وی قرار نگرفت و در عوض حبیب الله بیگ  این دوره وکیل در کنار حاکم اردلان قرار

در حال ستیز و مبارزه با خان اردلان بودند. پس از امین بیگ به ترتیب محمدبیگ باباجانی و رستم بیگ ولدبیگی 

 (.199-202: 1372)سلطانی، عبدالکریم بیگ وکیل  بر منصب ریاست ایلی قرار گرفتندوکیل و 

فرمانفرما، در جریان درگیری در با شرکت در قیام یارمحمدخان کرمانشاهی بر علیه حاکم کرمانشاه عبدالکریم بیگ 

(. بزرگان 319-323: 1397؛ صالحی، 213:1393؛ سنجابی، 543-545: 1379کرمانشاه کشته شد)مردوخ، 

جای پدرش به وکالت جوانرود بسن به جای پدرش ا عبدالرحمن بیگ را با وجود صغر و ریش سفیدان و رعای

سردار رشید تلاش کرد، عموی عبدالرحمن بیگ با نام عبدالغفوربیگ را به عنوان وکیل برگزیده شود و برگزیده شد. 

لکن با وجود تنشها و منازعاتی که صورت گرفت، در نهایت عبدالغفوربیگ به این نتیجه رسید که دست از تلاش 

بود. در این عوامل مهم شکست سردار رشید در برابر نیروهای جعفرسلطان لهون عبدالرحمن بیگ یکی از بردارد. 

 (. 203-204: 1372جنگ، سردار مقتدر سنجابی در کنار سردار رشید ارلان قرار گرفته بود)سلطانی، 



محمدصادق اردلان و سایر جانشینان وی نتوانستند در مقابل طوایف جاف جوانرود به خوبی عمل کنند و هرچند    

توانستند در مقاطعی به سیاست در میان آنها تفرقه ایجاد کنند و حتی برخی از آنها را حذف کند، لکن در نهایت 

ردلان در این جغرافیا به املاک شخصی آنها در روانسر و ناموفق بودند و فرجام این مقابله به اکتفا کردن حاکمان ا

(.در واقع تنها در دوره آخرین امر قدرتمند اردلان سردار 139-141: 1372باشوکی و شادی آباد بود)سلطانی، 

 رشید اردلان بود که آنها توانستند به نوعی رهبری طوایف جاف منطقه را بدست آورند.

 امیر مخصوص کلهر از میزان نفوذ و تاثیرگذاری خاندان وکیل در جوانرود می نویسد:داواشی از زبان سردار اکرم و 

 تقیقهههحههه ڕووی لههه کیهه وه نخسووسههه

 کههههنن شههههاوه شههههاه ولاد،ئههههه نههههژاد

 مکههرهئههه ردارسههه وه ر،بههده ئمههینتههه تههنی 

 

 تریقههههتههه و ڕوتبههه نگهههین، و بههایومن 

 جهههوان  ن جهههاف یهههوان،سهههه سهههتوون

 مجهههه ربکهههه قورئهههان مهههنر، وه خهههاترمن

 (.576:1389)داواشی،                       

 قرار اورامان سلطان جعفر نیز و جوانرود وکیل با ارتباط واسطه را ولدبیگی اکرم سردار کلهر، مخصوص امیر

 :دهدمی

 مجههه خههاتر وه خههاس خسووسههی، ینامههه

 نویههره لههه ردیههتمههه قههرار،ئههه و قههه رئههه

 خیههلده دسههه خیههلده ئامههان، دسههه ئامههان

 

 مکههرهئههه ردارسههه وه لقههاب،ئههه وه نووسههاش 

 نچیهههرهنهههه یواده خهههت،وه وارشههههرانه

 کیهههلوه لای وه تههها بهههننهههه مهههدارات

 (.579:1389)داواشی،                      

 و جوانرود وکیل بیشتر ارتباط از حاکی این و رودمی سلطان جعفر نزد به وکیل نماینده اتفاق به اکرم سردار البته

 :دارد اورامان حاکم

 بهههی سهههوڵتان مونشهههی ت،نایههههعهههه میهههرزا

 خههواهی نههه خههواهی سههوڵتان، ردکههه مههرئههه

 

 بهههی یهههانبهههه شهههیرین ر،دانشهههوه و دانههها 

 راههههی بهههو بهههنمهههه رداران،سهههه نهههیچهههه

 (.582:1389)داواشی،                         

 و مشاورت به خود نمایندگی به را نفری هریک ولدبیگی عشایر و جوانرود لهون، اورامان متنفذین مشورت از پس

 :فرستندمی کلهر مخصوص امیر نزد به همکاری

 بههی وارسههه ڕیههنزه ردار،سههه گبههه لههیعههه

 عنههوان بههه مکههرهئههه ردارسههه دا سههتوورده

 بههی دیههار تیهه  لههه   وژن،تههه و تههاک 

 سهههان ینماینهههده نهههیبشهههن چهههه وات



 عاقهه  سههتوویرهئههه دبیههر،تههه بههه تڵبهههئههه

 رروهسههه سههالار خسههووسمههه میههرئههه بهها

 

 فهههاز  یهمیهههدهفهههه ت،نایههههعهههه ئاغهههه

 رشههکهلههه میههرئههه رگههای،خههه وه بچههن

 (.584:1389)داواشی،              

درانش ابه بر که افتخاری نصیب آنها بشود، ینعبدالرحمن بیگ وکیل نیز برای ا جریان حمله سران و افراد عشایر، در 

 فرمان حمله داد:

 ربهههخههه فههتههشکههههه  جههوانهه   شههههنهههوه

 مغهههو بهه   رواپهههبهه  شههههیههر یوێههنههه غههوڕا

 راههههی بهههه رشهههههو وه بهههی دره نهههگهههی

نمگ چهههن بهههحههه سههههه ی حوسههههه  می   نی نهها

 دوڕ چههون بههن جههیهها وشههههه لههه قفهههشههههه تهها

 

 رڕوانسهههههه نگهههرتهههه مکهههرهئهههه ردارسهههههه 

ته به :وات ته چون نامی گبه مڕوسههه  مڕوسههه

نگی نی عههه زیز بههه گ ئههه ژده هههای جههه   چههه 

 عههه زیههزتههر لههه نههوور بههیههنههایههی عههه یههنههم

 وڕڵههههیهههه یقهههولهههه بهههگهههیهههران بهههنمهههه

 (.598:1389)داواشی،           

 سردار مقتدر سنجابی

سردار مقتدر از ایل سنجابی بود که در گذشت ایام با جدا شدن از ایل زنگنه تشکیل سازمان ایلی داد. این ایل در 

با توجه به همجواری این ایل با ایلهای کلهر، گوران حوادث دوران مشروطه و پهلوی دارای نقش تاثیرگذاری بود. 

است که گستره ای از عداوتها و دوستیها، اتحادها و  و ولدبیگی لاجرم تعاملات زیادی میان انها وجود داشته

گسستها و رویاروییها و مهمان نوازیها را در بر می گیرد. از مشهورترین افراد ایل سنجابی می توان به 

سنجابی اشاره کرد که در زمان حکومت اقبال ا لک در کرمانشاه، ریاست ایل [صمصام ا مالکشیرمحمدخان]

با اقامت در قصرشیرین به رتق و فتق امور آنجا و نواحی مرزی می پرداخت. سردار شد و  سنجابی را عهده دار

بود. وی در راه دفاع از وطن با تمام قوای خارجی و مهاجم به ایران اعم از عثمانی و روسی مقتدر فرزند شیرخان 

دی به اقدامات خویش سردار مقتدر در خاطرات خویش اشارات زیا(. 844:1372و انکگلیسی جنگید)سلطانی، 

از فحوای و شیوه تعاملاتش با ایلات همجوار و ازجمله سردار رشید، ایل ولدبیگی، باباجانی و کلهر کرده است. 

، 157، 23، 17: 1393)سنجابی، کلام وی مشخص می شود که چندان با سردار رشید رابطه دوستانه نداشت

ود خان و روی کار آمدن امیرمخصوص و شت که حتی با مرگ داو همچنین بیشترین تنشها را با ایل کلهر دا (.158

 همچنان تداوم داشت.



در روایت داواشی ، سردار مقتدر متحد سردار رشید بود که داواشی در چندین جا به سردار مقتدر اشاره کرده است 

مقتدر و  با شکست وی اسیر و به تهران تبعید شد. همچنین داواشی به وجود کدورت و عداوت میان سردار

 امیرمخصوص کلهر اشاره داد.

سردار مقتدر در مقطعی که سردار رشید به جانب لرستان رفت به خوبی از وی پذیرایی کرد و او را کمک کرد و در 

 تهران که در کنار برادران و امیرمخصوص در تبعید بود به داواشی کمک کرد:

 بهههی نهههدازیهئیر ت ردسهههتوو  ژرو تفحهههه تههها

  داسههههی فههن یهخههههو  زویرهئهههها وه خههههاص

 ردنکههههه مهجهههه ترافهئهههه راریهفهههه عزیبههههه

  رفههههههههز  سههههههالاره درموقتههههههه ردارسههههههه

 رگجههه لههه یشئهه خههار زامههدار شههیر چههون

 رهرو سههههههه ردارسههههههه دل ریههههههاده وربههههههه

  راش لههه بههی خسههووسهم میرئههه نسهههسو خهم

 ردنکههههههههنه وئهههههههه بهههههههه یعتنهههههههائ رهزه

 

 بهههههی رازی «میرئهههههه» روژه فتحهههههه دوای لهههههه 

 دا سههههیبه شئاتههههه سههههتوور،ده ختههههههو وئههههه

 ردنکهههههه مقهههههه و لعقهههههه رکسههههههیه ردنئهههههاوه

 رکههههههونه نهههههدینچه بههههها نگیجهههههه شهههههیران

 رگمههه لههه نههدیشئه بههی شههمناکخه و شههمیخه

 رهسهههههههروان وه بهههههههین وارد ربههههههههخه بهههههههی

 رگاشخهههههههه وه بشهههههههو بهههههههی نینتیهههههههزارش

 ردنبهههههه هبودسهههههپه ییمههههههخه وه شریفتهههههه

 (.603:1389)داواشی،                           

دواشی در جریان حضور شبانه سردار رشید در منطقه ایل سنجابی زبان به تحسین و تمجید سرداران سنجابی می 

 گشاید:

  رزایهههه بینهههه خهههاس ژرو لهههه وشهههه ههههیمان

 کونجکههههههاوی وه دووربههههههین، وه ردارسهههههه

  ردشده دیویهههههههها دووبههههههههاره ردارسههههههههه

 بههههی شههههیرش زارهههههه سههههنجاوی یبیشههههه

 راس بهههه درموقتهههه ردارسهههه چهههون شهههیری

 رفهههههههزه سههههههالاره و نههههههاسر ردارسههههههه

 ردایههههههه دیارگههههههای رسهههههههداروه وه شههههههین 

 سهههههنجاوی خهههههاك رتشگهههههه سهههههتوهئ بهههههه

 ردشسهههههه یناسهههههههه ردوونگهههههه وه اوایههههه

 بههههههی رگیرشنگهسههههههه ردارانسههههههه نههههههامی

 قیهههههههاس ریشبکهههههههه بونمهههههههه نیههههههههونه

 رندهسهههکههئ یوینهههه بهههین شهههاهی كیهههه رههههه



 وهامهههههههههیکرئ وه مرهکهههههههههمو سههههههههالار

 نردهاوهئههه شریفتهههه ،«ردارسهههه» بهههی گهههائا

 نزلمهههههه وه وریفهههههه ردن،اوهئههههه کیاسهههههت

 مرهموکههههه سههههالار لایقههههه لههههه روژ وهئهههه

 

 وهامههههههف و فکهههههر تراسههههههفه گشهههههت وبهههههه

 نردهکهههههنه خههههاو وشههههه و ت کهشههههه و لشههههه

 فههههههههازل هیمفههههههههه زیرایی،پههههههههه یپههههههههه 

 مغههههه و یالخههههه بههههی ت،راحههههه بههههه فتنخههههه

 (.623-624: 1389)داواشی،                     

 واقعه اسارت سران عشایر 

، اقدام بعدی دولت پهلوی حذف متنفذان از نیروهای دولتی و گریختن وی به عراقجعفرسلطان  شکستبا     

مرکز حکومتی جعفر  -.ش( سپهبد امیر احمدی به نوسود 1310)عشایر در تمام اورامانات بود. در همان سال 

وارد و پس از یک ماه مذاکره با متصدیان مربوطه عراقی به دنبال خودداری آنان از تحویل دادن جعفر  -سلطان 

رامان سلطان، به نام استقلال کُرد، عده ای از بیگزادگان و کدخدایان مریوان، دزلی، اورامان رزاب، اورامان تخت، لو 

لهون، جوانرود، ولدبیگی قبادی، باباجانی، قلخانی، طایشه، روانسر، کمانگر و ایناقی را که متجاوز از سیصد نفر 

بودند، دستگیر و چون امکان دسترسی به جعفر سلطان و فرزندان و اتباعش را نداشت. به عنوان ترفندی سیاسی 

دگان، در منطقه خود در نوار مرزی گ  گرفته شوند. ولی رضا پیشنهاد کرد که اجازه داده شود هر کدام از دستگیرش

شاه با این امر موافقت نکرده دستور اعزام این عده به تهران و محاکمه آنان را صادر کرد. این عده را همگی، به 

 (.25:1384کرمانشاه آورده به طرف مرکز اعزام نمودند)سلطانی، 

رضاشاه صورت اسامی سران کرد اتباع ایران را که طرفدار استقلال کرد » سپهبد میراحمدی در این باره نوشته است:

بودند و با جمعیت طرفدار استقلال کرد رابطه داشتند، با تلگراف رمز به من اعلام داشت و دستور داد که این عده 

د. دستگیری این عده که باید دستگیر و به مرکز اعزام گردند تا رشته ارتباط طرفداران استقلال کرد با ایرانیها قطع شو 

در یکصد و پنجاه فرسخ مساحت متفرق بودند و هر کدام دستگاهی داشتند و اگر یکی از آنها دستگیر میشد دیگران 

 خبر دار و به خاک عراق فراری می شدند، مشکل بود. من كليه رؤساء پادگانها را به نوسود خواستم و دستور دادم

دی ماه هر کدام در محل خود شهرت دهند که سپهبد امیراحمدی به این محل خواهد آمد و باید برای  ۲۹که روز 

استقبال آماده شوند و از اشخاص مورد نظر هم دعوت کنند که به استقبال بیایند و محل استقبال را هم در یک 

گروهان اول هر پادگان را مقدم بر سران عشایر کیلومتری پادگانها مقرر دارند. و به آنها تعلیم دادم که هنگام استقبال 

قرار دهند و گروهان دوم را طوری در دنبال قرار دهند که آن بتوانند سران عشایر را محاصره کرده و دستگیر سازند. 



فرماندهان پادگانها روز مقرر به دستوری که داده بودم عمل کردند و در روز و در ساعت مقرر دفعتاً دویست و پنجاه 

باشند، دستگیر کردند. این عده به تهران ن سران اكراد که مرکز صورت داده بود جزو جمعیت استقلال کرد میت

در زندان بودند. و با این اقدام آتش هوس آنها که می خواستند حساب قسمتی از  ۱۳۲۰گسیل شدند و تا شهریور 

کرد جای خود را به استقلال ایران  ی استقلالکشور ایران را از حساب ایران جدا سازند، خاموشی گردید و گفتگو 

 (.399:1373امیراحمدی، «)داد

شمسی به کار مملکت داری مشغول شود و از آن پس بر آن شد که 1310دواشی ذکر می کند که رضاخان تا سال 

 از هرگونه عنصر متمردی خالی کند:-را که بزعم او پر از عشایر و هرج و مرجی است-ایران

 هوشههههههیاری رووی لههههههه ده دوهسههههههسی تهههههها

 رهشهههههایهعه گشهههههت ئیهههههران ردکهههههه فکهههههر

 ورده میرانهئههههههه دبیرتهههههههه و ورشهههههههه بههههههها

  وونسهههههههفهئ دام تهههههههور سری مهههههههزره بهههههههه

  شههههمال و جنههههووب شرقمههههه تهههها ربغههههه لههههه

 «كههورد» و «تههورك» و «فههارس» یل،ئرسههه ردارسههه

  کرادیهئههههه ربغهههههه یفحهسهههههه نخووسههههههمه

 

 داری تکهههههملهمه کههههاروه بههههی شههههغوولمه 

 رهایهههههههب ردایههههههه یعهههههههزرهمه کشههههههت 

 ورهتههه یوه ردکهههه سهههادر خفیمهههه سهههتوورده

 وونسهههههکمی سهههههاز ههههههولده لهههههه دايهههههان

 یقبههههههالئ روفههههههه بهههههها میران،هئهههههه وه وات

 ورد لهههه و ورهگهههه لهههه ،«لهههور» لهههه و كلهههه لهههه

 ابهههههههادیئ و وادی و دهکهههههههده و شهههههههار

 (.666:1389)داواشی،                           

 

 دعوت شدگان باشند.ء بزرگان و متنفذین از دعوت دولت خوشحال شدند و برخی تلاش می کردند که جز 

  دریههههها گشهههههت سهههههلاح لعخهههههه سهههههتوورده

  بهههوو ربههههخه بههها گشهههت ر،رتاسههههسه «ئیهههران»

  ردنکههههههههه وونسههههههههفهئ وا زویرتههههههههه دام وه

 نواجبههههههه و رزفههههههه کمیسههههههوون، وتیههههههان

 گزادهبههههههه و گبههههههه رنوکههههههه و دخوداکههههههه 

 رئههههازه شههههتهه و بیسههههت ده د وسیسههههه لههههه

 چههههوون و نچههههه بههههی وه سههههتهده وه سههههتهده

 کریهههها سههههلاح لعخههههه ررتاسهههههسه یههههرانئ 

 چهههههوورده رامیمهههههه کمیسهههههوون نایبهههههه

 ردنکههههه کمیسههههوون نزوور،مههههه تهههههخه ملههههه

 نواجبهههههههمه یپههههههه ردکههههههه وانمههههههوود وا

 ئامههههاده بههههین گشههههت وانیخههههه و خههههان

 رفهههههههنه و نههههههزام ردنکههههههه کمیسههههههوون

 کمیسههههوون  بههههو چههههوون نوختههههه وه نوختههههه



 قناحههههه چوون وهئههههه ونههههه تعههههوهده عزیبههههه

  

 قشههههرهشه نهههدچه وه کهههرد، داخهههل خویهههان

 (.667:1389)داواشی،              

 

واقع در میرزااحمد داواشی بیان  کرد که یکی از نظامیان وی را شناخته و به فرار او از جوانرود کمک کرد و در 

  :برخورد اول، وی را از وضعیت آگاه کرده است

 ناسههههههیهئ خاسههههههمی میعی،سههههههه ریههههههاوه

 بههههی رروانسههههه لههههه پوسههههی، ینیبههههه چههههون

 مههیش و مههور  و وككههه بههورچین و وزرسههه سههه

  كيههههلوه رفهههههنه كيههههه هههههات، و کههههرد بههههانگی

5لاقههههه» لههههه چههههو رده پههههیم، وتههههی خفیمههههه » 

 سبههههه و نبههههه گهههههیر لا،قههههه لههههه رچههههوومده

 ربازسهههههه پوسهههههت وه ،«لاقهههههه» ورده چهههههوار

 دژبهههههههان رفههههههههنه دوو س، ده وه دا سهههههههمده

 كميسهههههوون تهههههوى لهههههه رئامانبهههههه ختهههههیوه

 بهههههههی لارمهههههههه بهههههههه وا کمیسهههههههوون سر

 بههههههی رهادفههههههه شههههههین شههههههیرین شههههههتوور

 

 لاسههههیخه مههههی کههههرد داره ولههههه وریفههههه 

 ربهههی بههههباخه مهههن حوال،هئههه و حهههال لهههه

 ریشپههههههه ردموهمههههههه ردمکهههههههمه شههههههکار

 لیههههلده و لگهههههبه بههههی ی،پیهههه دا نگمتوفههههه

 لابههههههه لههههههه رچههههههوده تسههههههلامه وه زوو

 سپهههههه و هاوردمیهههههان وری،فهههههه گرتمیهههههان

 بهههههاز وه عبهههههوور رای وینهههههه سهههههیابیبه

 کانمههههه شخههههوه وه تهههها ردنکههههه مروانههههه

 بههههههوونزه ئاغایههههههان لیههههههلزه رانکهههههههنو

 بهههههی «لاربههههههکه» وه جهههههوانرو، لایقهههههه

 بههههههههی بیههههههههداد و داد رورو و یههههههههلاواوه

 (.667-668: 1389)داواشی،                 

داواشی ذکر می کند که همه متنفذان و سران عشایر و هرکسی که دارای مشخصه شخصیتی متمایزی از مردم عادی 

 داشت اعم از سران عشایر، کدخدا، ملا و شیخ و غیره همگی به بند کشیده شد و شهر دیگر سوت و کور بود:

 داریردهده كیهههههه رمهههههان،ده ی پهههههه راسهههههتی

 خجههههههل وه خانههههههان شههههههیوپه زاده گیبههههههه

 ربههههه دایههههه ربازسههههه سههههتنبه چههههوار چههههوار

 وانیخهههههه و خهههههان رروهپهههههه نتهههههه نهههههاز وه

 لامهههههههه و اخونهههههههدئ و شهههههههیخ و یدسهههههههه

 

 رداریسههههههه مانههههههه واریکههههههورده لههههههه 

 گهههههل و رفبهههههه فتنههههههکه پیهههههاده پهههههای وه

 رهسهههههروان وه تههههها لاق،شهههههه و ق شهههههه وه

 زرانههههی تهههها رفبههههه پههههیلا، بههههی وه پهههها

 لاربههههههکه شهههههتده سهههههیر،هئ ك وه كيشهههههان

 (.669:1389)داواشی،        

                                                           
 جوانرود 5



دواشی از حقارتها و توهین ها و خشونت ها و سبعیت های ماموران در تقابل با اسیران یاد کرده است.پیاه روی 

گاراژی سرد برای سه روز و شلاق زدن و در تهران ماندن در طولانی، در سرما و برف و بوران و جاده گل آلود تا 

 نکه هرکدام راهی شهری متفاوت شد:انها را به با  وحش بردن و در نهایت ای

 ریشههههههانپه خههههههاتر شههههههانکه وه کیشههههههان

  رهسههههکهی «زگلههههه هئهههه» وون،سههههکمی یسههههبحه

 گههههههاراج کریانههههههه ل،گههههههه وه لهههههههگه كوه

 پوشهههاک و رگبهههه بهههی گهههاراج، لهههه روژ سهههی

  رپهههههده یپهههههه نهههههدرزهفه بهههههرا یپهههههه بهههههرا

 بهههی شهههین و یهههلاواوه کشهههان، بهههه «کرماشهههان»

 بههههی سههههادر سههههتوورده روژه سههههی دوای لههههه

  بههههههاران و رفبههههههه وه تههههههوف وه و تههههههرك وه 

 سههههههاوخانهقه بههههههو لگههههههه وه لهههههههگه كوه

 بهههن حهههشوه بههها  لهههه فتهههه،حه كيهههه دواى لهههه

 بهههین شحههههوهمته حهههش،وه بههها  لهههه گشهههت

 

 «کرماشهههان» وه تههها سهههته،خه و سهههتهبه بهههال 

 رهدتههههبه مههههان لههههه وهئهههه هههههاوردن، گههههردن

 عههههههیلاج و دبیرتههههههه رای نههههههدمهنه بریهههههها

 خههاك رووی لههه فتنکههه رگمههه نیمههه و سههتهخه

 حشرههههمه چههههون ورونههههه بههههی سههههتاخیزیره

 بههی ویننههه سکههه سکههه و پوشهها مغههه متههه

 بههههی حههههازر یسههههبحه وقی،سههههه ماشههههین

 تهههههاران بهههههو بریهههههان ربازسهههههه ماشهههههین وه

 هانهههههههبه و عههههههوزر کرد،نههههههه بوولیانقههههههه

 قههههین و وهینتههههه و کههههردن مجههههه گشههههتیان

 بهههین شلهههه و گیهههانبی و بهووتمهههه و مهههات

 (.669-670: 1389)داواشی،            

افراد دستگیر شده به زندانهای قصر قجر در تهران، شیراز، اصفهان، دامغان، کاشان، سمنان، سبزوار و نیشابور 

. افراد زیادی در انداند. می توان گفت اکثریت افراد دستگیرشده کدخداها و متنفذین روستاها بودهشدهفرستاده 

جریان تبعید جان خود را ازدست دادند. برخی در راه پاوه و جوانرود به کرمانشاه و برخی در زندانها و برخی در 

ی توان به  عبدالرحمن بیگ وکیل جوانرود، سردار جریان فرار از زندان فوت شدند. ازافراد مشهور و نامی منطقه م

دی  اشاره اکرم)بهرام بیگ ولدبیگی(، ملاعبدالحکیم قاضی لهون و فتح الله بیگ ایناقی و شیخ حسن نقشبن

 (.36:1384کرد)سلطانی، 

 داواشی از تقسیم کردن و دورشدن و تبعید عشایر در بند به مناطق مختلف کشور می نویسد:

 

 یهههههانبیم و خهههههوف فشهههههار، بهههههی ریشهههههتهف

 یوسههههتهپه و پههههاره بههههرین، كيههههه لههههه گشههههت

 یههههان قسههههیمته بههههو دریهههها سههههتوورده تهههها 

 سههههههتهده وه سههههههتهده گههههههرو وه گههههههرو



 تهههههاین بهههههی وقیسهههههه خفیمهههههه وورئممهههههه

 جههههههاری وه وقیسههههههه ماشههههههین ردناوهئهههههه

 بوشههههههاران ردنبههههههه لا،پههههههه و رتپههههههه وه

 فتنخههههه اسههههبحه لههههه سههههال، ده یمههههده تهههها

 

 خهههههاین و خهههههادم سکهههههه لهههههه پرسهههههانه

 شهههاريبهههو  كيهههه رههههه كيهههه لهههه ربههههخه بهههی

 تههههاران لههههه مههههاوه وجب،مسههههته عزیبههههه

 فتنکههههه ریبغهههههگور یانعزي بههههه تلبههههههئ

 (.671:1389)داواشی،           

قریحه دیوان داواشی صرفاً اشعاری عرفانی و عاشقانه و رمانتیک و سوز و گداز و مغازله نیست و شاعر از ذوق و 

شنیدن کی بود مانند »شاعری خویش و و با کمک از الهامات درونی سعی کرده است همچنانکه تاکید داشته که 

گر دورانی پرتلاطم و غم انگیز بوده است ؛ تلاش کرده است که مشاهدات  خویش ، به عنوان فردی که نظاره« دیدن

آور آخرین دوره ای بود که سنت با محوریت زندگی عشیرتی وی به حماسه نظر داشته و پیام را به خوبی ترسیم کند. 

ای خویش را کشید و بصورت تراژدی مبهوت و مقهور ابزار آلات نظامی و خشونت هو ساختار عشایری آخرین رمق

 و سبعیت لجام گسیخته ارتش رضاخانی شد. 

ریت آن را مقابله سردار رشید داواشی توانسته است به خوبی به کمترین جزئیات حوادث بزرگی که می توان محو 

. وی در دوره خویش به قهرمانان کنددانست، توجه اردلان با دولت رضاخان و نیز واقعه اسارت عشایر غرب کشور 

دست از جان شسته و به مقابله با ارتش پهلوی رفتند و یا زنانی که غمهای اسارت را گمنامی اشاره کرده است که 

خواهرانی مادران، همسران و دند و در همه حوادث در کنار شوهران خویش بودند. در پستوی خانه ها در خاک کر 

دند. عشایری که جاویدان بر را به مدت ده سال در سینه نگهداشتند و گاهی به دنیای  عزیزان خویشکه غم اسارت 

آفتاب  ،تر و خشک با هم سوختند. افرادی که در غربت ،بدون کمترین گناهی در آتش توفنده استبداد رضاخانی

دواشی روایتگر دوره ایست که قدم به قدم طبیعت در روح و جان افراد عجین بود و همه عمرشان غروب کرد. 

در این پژوهش سعی شد که بیشتر به افرادی ی خاصی با افراد داشتند. ها همگی پیوستگها، چشمه ها، درهکوه

چون مطرح نشدند ذکر شده بود که دارای بسامد بیشتری باشند و لذا اذعان دارد که افراد زیادی پرداخته شود که 

  طلبد. تحقیقی گسترده تر را می بزعم اینجانب

 

 

 نتیجه گیری



ادبیات در کنار کاربردهای گسترده ای که دارد می تواند یک منبع تاریخی مستند نیز به شمار آید و در صورتی که 

میرزا احمد داواشی رویکر شاعر حماسی باشد و حوادث تاریخی را به نظم بکشد، این اهمیت دوچندان می شود. 

به عنوان فردی با دها و زیرکی و ذکاوت در کنا شاعری با مشخصه های چند وجهی بود. وی تنها یک شاعر نبود و 

در دیوانسالاری تنها شاخه باقی مانده خاندان اردلان در روانسر حضور بداهه گویی و داشتن ذوق و قریحه شاعری 

، دولتمردان قاجار، با توجه به شخصیت نافذ سردار رشید اردلان و ارتباط گسترده وی با سران عشایرموثری داشت.

پهلوی و دول انگلیس، آ ان و روس و عثمانی، داواشی توانست اشراف خاصی به زوایای پنهان  مشروطه و

روایات شخصیتی و زدو بندها و اتحادها و گسست ها داشته باشد که با بیطرفی تمام و بدون کمترین هجویات 

 تاریخی روزگار خویش را به نظم بکشد.

لذا به تمام جزئیات پیرامون این واقعه توجه با دولت پهلوی بود و محوریت کار داواشی سردار رشید و مقابله وی 

و در  تحت امر وی گرفته تا زن و پسران  گداشته و از افراد گمنام در خدمت سردار رشید و عشایر کوچک و بزر 

برادران و گاهی مادر و خواهر و همسر آنها یاد کرده است و در تکمیل آن  آنهادر کنارسران عشایر و تداوم آن همه 

توجه داشته است. چنین جامعیت و شمولیتی در مقابله دادن با متون تاریخی  ها، کوههاراهها و کوره راهبه همه 

مشروطه و روش حکومتداری سران قاجار، دولتمردان مورد تایید بوده است و اشعار منظوم داواشی روایت گر 

دولت پهلوی است و در این میان ساختار عشیرتی و عدم اتفاق نظر انها و ترجیح دادن منفعت شخصی و عشیرتی 

از ان است که نمی توان کنشهای انها را پیش بینی شده تصور کرد و  بر منافع گروهی و واگرایی آنها با هم حاکی

م بودند و البته نمی توان رندی و زیرکی دولتردان و دول افراد در مقاطع مختلف گاهی با هم و گاهی بر علیه ه

بیگانه را از نظر پنهان داشت که توانستند از ویژگیهای حاکم بر تعاملات و مناسبات میان سران عشایر به خوبی در 

 راه پیش بردن منویات خویش به خوبی استفاده کنند.
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 .رسا فرهنگی خدمات

 .بستان طاق انتشارات کرمانشاه، ،کُرد گرُد(1377)اردشیر کشاورز،

 کارنگ. ، تهران ، نشرتاریخ مردوخ(1379مردوخ کردستانی، شیخ محمد)

 ، ترجمه ابراهیم یونسی، تهران، نشر پانیذ. تاریخ معاصر کرد( 1380مک داول، دیوید )

 تهران، توکلی، رئوف محمد کوشش به ، کرد طوایف و ایلات و عشایر(1381) اکبر علی کردستانی، نگار وقایع

 .توکلی انتشارات

 ، تهران، نشرنی.مجاهدان مشروطه(1388یزدانی، سهراب)

 

 


